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 Political  سياسی

  
  آرمان: از نامۀ پارسی ــ بازتايپ و ارسال از

 ٢٠٢١دسمبر  ٠٣
    

  *ل انقلاب دموکراتيکئدر بارۀ برخی از مسا
)٢(  

  ».ھيچ چيز بدون انتقاد حرکت نخواھد کرد. از انتقاد نھراسيد«

   »ستالين«                                

ی سرکوبی اکثريت ای دقيق کلمه به معناديکتاتوری پرولتاريا به علت اين که حکومت اکثريت است، ديگر دولت به معن

وسيلۀ اعمال استثماری نيست و ابزار انھدام شرايط ى استثماری است، يعنی انيست و به اين علت که خالی از محتو

 دولت ۀاستثماری است و اين کار را به طور عمده از طريق عمومی کردن وسايل توليد و شرکت دادن خلق در ادار

دموکراسی پرولتاريائی از آن رو که  )٢٣. ( احتضارۀدھد، دولتی است در حال مرگ، دولتی است در پروس انجام می

ت است، کامل ترين انواع دموکراسی است و از آن رو که دولتی ميرنده است، وسيلۀ مرگ دموکراسی به دولت اکثري

دموکراسی پرولتاريائی وسيلۀ مرگ طبقات . دموکراسی به ھر جھت حکومتی است طبقاتی) ٢۴. ( حکومت استۀمثاب

. رکوب کردن وجود نخواھد داشتديگر طبقه ای برای س. با مرگ طبقات دولت و حاکميت ھم از بين می رود. است

حکومت بر افراد جای خود .  افراد جامعه در ادارۀ امور جامعه استۀآن چه می ماند، شرکت آزاد و مساوی ھم) ٢۵(

 گذر کاپيتاليسم به کمونيسم، ۀديکتاتوری پرولتاريا مرحل) ٢۶. (به اداره ھای امور و رھبری پروسه ھای توليدی می دھد

   )٢٧. ( انھدام تمام نظامات اجتماعی متکی به دولت استۀ بورژوائی به مرحلمرحلۀ گذر از دولت

گاھی بين مرحلۀ دموکراسی بورژوائی و دموکراسی پرولتاريائی، ديکتاتوری دموکراتيک پرولتاريا و دھقانان قرار می 

در اين جا ھمين قدر اشاره . در بارۀ اين نوع دموکراسی در صفحات بعد اين مقاله شرح مفصل داده خواھد شد. گيرد

صاحب خصلت بورژوائی است، می تواند تحت سيادت سياسی کافی است که اين حکومت با اين که از لحاظ اقتصادی 

   .پرولتاريا قرار بگيرد و به اين معنی برای تسريع ايجاد دموکراسی پرولتاريائی اقدام کند

آن چه در بالا به اختصار آمد، در بارۀ اشکال مختلف دموکراسی و مراحل گوناگون تکامل آن، تشکيل دموکراسی 

جز به پيش مرحله و ؤ مۀی و ايجاد نظام اجتماعی کمونيستی، منظور از اين شرح اشارسوسياليستی، مرگ دموکراس

منظور دموکراسی بورژوائی، . که از اين پس تفصيل بيشتر توضيحش خواھيم داد )٢٨(ی بود بعد دموکراسي مرحلۀ ما

به طور کلاسيک (وائی ھدف جنبش دموکراتيک بورژ. اشکال مختلف آن و جنبش و انقلاب دموکراتيک بورژوائی است

از نظر سياسی تحصيل آزادی ھای دموکراتيک، حفظ و توسعۀ آنھا و به طور نھائی تلاشی استبداد فئودالی و ) آن
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 آن موانعی ۀاز نظر اقتصادی و اجتماعی مقصود نھائی اين جنبش نقض ھم. استقرار دولت دموکراتيک بورژوائی است

 راه رشد، گسترش و شمول کامل وسائل و مناسبات توليدی کاپيتاليستی ايجاد می است که روابط توليدی فئودالی بر سر

تحصيل کامل اين اھداف متضمن انتقال قدرت سياسی به دست بورژوازی و يا ديگر طبقات محمل و رھبر جنبش . کنند

زيرا که تعريف . ی انقلاب بورژوا دموکراتيک چيزی جز اين انتقال قدرت نيستامحتو. دموکراتيک بورژوائی است

يکی از  )٢٩. (انقلاب از نظر سياسی عبارت است از انتقال قدرت سياسی دست طبقه ای به دست طبقه ای ديگر

خصائل انقلاب دموکراتيک بورژوائی، قرار گرفتن آن در بستر مناسبات توليدی کاپيتاليستی و توجه آن به توسعه و 

درآوردن "ی ای نيل به اين ھدف و يا به عبارت ديگر به معناب به معنپيروزی اين انقلا. تأمين سيادت اين روابط است

يکی ديگر از خصايل جنبش و انقلاب دموکراتيک  )٣٠. (است" تمام اقتصاد جامعه به زير قدرت بازار و پول

 نھفته بورژوائی که در عين حال نشاندھندۀ دائرۀ محدود کاپيتاليستی آن نيز ھست، در ترکيب طبقات شرکت کننده در آن

از آن جا که ھدف نھائی اين جنبش سرنگونی سيادت اقتصادی، اجتماعی و سياسی فئوداليسم است، بنابراين، ھمۀ . است

ی که مصالح شان در تضاد با فئوداليسم است، در آن شرکت می کنند و يا به آن بقات، اقشار و گروه ھای اجتماعيط

از عناصر پرولتاريائی . ا، خرده بورژوا ھا، دھقانان و کارگران و غيرهاين ھا عبارتند از بورژوا ھ. مند ھستنده علاق

شرکت کننده در اين انقلاب که بگذريم، بقيه طبقات مشترک در آن مالکيت خصوصی و اقتصاد کالائی را به رسميت 

ًاست که خصلتا تنھا پرولتاري )٣١. ( که از اين چارچوب خارج شود، نيستندیآنھا قادر به شرکت در جنبش. می شناسند

معھذا در انقلاب دموکراتيک . مايل به ماندن در اين محدوده نيست و در انقلاب دموکراتيک غايت آمال خود را نمی بيند

خرده بورژوازی شھری و ) لااقل بخشی از آن(بورژوائی پرولتاريا متحد ديگر طبقات خلقی است، با بورژوازی 

رغم مبارزۀ  ی که با طبقات بورژوائی ھوادار انقلاب دارد و علیقاتيرغم تضاد طب او علی. روستائی ھمرزم است

از انقلاب دموکراتيک . ی که عليه آنھا می کند، در محدودۀ انقلاب دموکراتيک ملزم به مراعات منافع آن ھا استطبقاتي

ھای سوسياليستی را نمی کند، انتظار واقعيت بخشيدن به آمال سوسياليستی خود را ندارد و برای اين انقلاب اعلام شعار 

   .ًزيرا می داند که در اين صورت متحدان خود را که ماھيتا به سوسياليسم بی علاقه اند، از دست خواھد داد

و اين .  طبقاتی که در انقلاب دموکراتيک بورژوائی شرکت دارند، حامی استقرار سيادت دموکراسی کامل نيستندۀھم

بورژوازی از آزادی فقط آزادی تجارت، آزادی خريد و فروش . يکی ديگر از نشانه ھای خصلت ساز اين انقلاب است

منظورش . ن بورژوائی متکی به عدم تساوی طبقاتی استتساوی برای او فقط تساوی در مقابل قانو) ٣٢. (را می فھمد

آزادی از مالکيت " ، آزادی سرمايه برای بورژوا ھا و خرده بورژوا ھا، "آزادی مالکيت خصوصی"از آزادی، 

دموکراسی بورژوائی ) ٣۴.(برای پرولتاريا، آزادی فروش کار و رھائی نيروی کار از قيود فئودالی است" خصوصی

 به شرايط، قيود و محدوديت ھائی است که برای امنيت سرمايه، مالکيت خصوصی وسايل توليد و ًضرورتا محدود

بورژوازی موقعی از حاکميت اکثريت دفاع می کند که اکثريت حاکميت او را به ) ٣۵.(دولت بورژوائی لازم اند

نی مالکيت خصوصی وسايل ی که متضمن رفع عامل عمدۀ عدم تساوی، يعئبورژوازی از ھر تساو. ميت بشناسدرس

به عنوان . ًدر انقلاب دموکراتيک تنھا پرولتاريا ست که واقعا در مطالبۀ تساوی صداقت دارد. توليد باشد، نفرت دارد

طبقه ای که تنھا در صورت ايجاد تساوی و آزادی کامل متساوی و آزاد می شود، پرولتاريا تنھا حامی تحقق کامل اين 

خرده بورژواھا به لحاظ کسانی که چيزی دارند و اميدوار به داشتن چيز ھای بيشتر اند، . استدو شرط لازم دموکراسی 

آن جا که دارائی آنھا تأمين . تنھا موقعی که دارائی شان در خطر نابودی قرار می گيرد، خواھان تساوی کامل می شوند

بورژواھا، چه بزرگ و چه . زل می شوندباشد، به خاطر حفظ اين عامل عدم برابری، در دموکراسی طلبی خود متزل

 اين خصائلی که دارند، در جنبش دموکراتيک شرکت می کنند، ولی درست به علت ھمۀ اين خصائل به ۀکوچک با ھم
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پيش از انقلاب، بورژوازی حامی آزادی است، ولی فردای بعد از انقلاب . دنبال استقرار دموکراسی کامل نمی روند

ن را از بخش ھای حتی المقدور دست آورد ھای آنھا محروم و آزادی ھا را تا آن جا که می تواند خواھد کوشيد تا کارگرا

  .محدود بسازد

.  انقلاب ھای تاريخی ماقبل آن، انقلاب اقليت استۀيکی ديگر از مشخصات انقلاب دموکراتيک آن است که مثل ھم

دن بورژوا ھا که اقليت جامعه را تشکيل می دھند، می انقلاب اقليت است، به لحاظ اين که وسيلۀ به حكومت رسي) ٣۶(

زيرا اکثريت در اثر شرکت خود در اين . انقلاب اقليت است، صرف نظر از آن که اکثريت در آن شرکت می کند. گردد

اين قاعده را انگلس . وسيلۀ انتقال قدرت به دست بورژوا ھا می شود ،)٣٧(انقلاب به اقليت خدمت می کند 

و در مقدمۀ اين کتاب  ١٨۵٠ تا ١٨۴٨ در رابطه با اثر معروف مارکس مبارزات طبقاتی در فرانسه ١٨٩۵ سال

شرايط داخلی و خارجی . ی به شکل نوين خود ھنوز پا به عرصۀ تاريخ نگذاشته بودئزمان انقلاب بورژوا در آن. نوشت

رغم   که علیرا، انقلاب بورژوائیانقلاب ھای بورژوائی ھنوز امکان به وجود آمدن انقلاب دموکراتيک نوين 

بورژوائی بودنش، منجر به انتقال قدرت به دست بورژوا ھا و يا بورژوا ھای تنھا نمی شود، بلکه می تواند منجر به 

بنابراين، در مطالعۀ انقلاب ھای بورژوائی . ايجاد ديکتاتوری دموکراتيک کارگران و دھقانان گردد، فراھم نکرده بود

تنھا . ايط تعيين کننده و صفات مشخص سازندۀ آن ھا را در مرحلۀ تاريخی ويژۀ وقوع شان درست شناختبايد ھمۀ شر

چنين مطالعه ای نشان خواھد داد که انقلاب ھای بورژوائی . در اين صورت است که می توان در بارۀ آنھا قضاوت کرد

ھر . دام به نحوی از ديگری قابل تميز استھر ک. رغم وجوه مشترک شان، از يک تنوع بسيار بزرگ برخوردارند علی

اين تفاوت ھا را تنھا بين انقلاب ھای بورژوائی کشور ھای . کدام صاحب صفاتی و نشانه ھائی مخصوص به خود است

آگاھی به . مختلف نيست که می توان ديد، بلکه در مراحل مختلف انقلاب بورژوائی يک کشور ھم می توان مشاھده کرد

ت که به مامی آموزد که ھيچ انقلاب بورژوائی را نمی شود تنھا با تکيه به مفھوم عمومی انقلاب اين تفاوت ھاس

انقلاب ھای بورژوائی تنوع عظيمی از ترکيب گروه ھا، قشر ھا، " )٣٨(بورژوائی فھميد و به مشکلات آن پاسخ داد 

ترکيب طبقاتی انقلاب که بگذريم، بعضی از از عامل  )٣٩". (ی را به ما نشان می دھندئعناصر بورژوائی و پرولتاريا

عوامل عمدۀ ديگر مؤثر در تنوع خصائل گوناگون انقلاب ھای بورژوائی کشورھای مختلف و يا مراحل مختلف انقلاب 

  :بورژوائی در يک کشور به قرار زير است

  

توليد  ۀۀ توليد فئوداليستی به شيودرجۀ رشد وسائل توليدی، يعنی اين که جامعه در چه مقطع عبور از شيو :عوامل داخلی

صف آرائی طبقاتی در  انعکاس درجۀ رشد وسائل توليد در مناسبات توليدی که مبين نوع تجھيز و. کاپيتاليستی است

ِدر رابطۀ مستقيم با اين دو، اعمال قدرت و آگاھی طبقاتی گروه ھا، قشرھا و طبقات شرکت کننده در . انقلاب است
  . به ھمين نحو رشد تشکيلاتی سياسی طبقات که از عوامل عمدۀ مؤثر در سرنوشت انقلاب استانقلاب قرار دارند و

. عوامل تاريخی داخلی که علاوه بر عوامل ساختی فوق در تعيين خصلت انقلاب در مراحل تاريخی مشخص مؤثر اند

  .از اين قبيل ھستند بحران ھای اقتصادی و سياسی جامعه در مرحلۀ معين وقوع انقلاب

  

وجود نيرو ھای خارجی موافق و مخالف انقلاب، ميزان قدرت آنھا، درجۀ علاقه و اعمال نفوذ آنھا به   :عوامل خارجی

حوادث . ی شود آنھا با انقلاب مۀانقلاب، رابطه بين نيرو ھای خارجی موافق و مخالف تا آن جا که مؤثر در رابط

مثل بحران ھای . ه اشکال و درجات مختلف مؤثر می شوندی که با انقلاب مقارن در آن بتاريخی مشخص خارجي
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ناگفته نبايد بماند تجربيات انقلابی کشور ھای ديگر که رفتار جناحين شرکت کننده در انقلاب . اقتصادی و سياسی جھانی

  .ًرا شديدا تحت تاثير قرار می دھند

  دادامه دار

*****  

  :توضيح

سال  - ١ ان تحقيقاتی کنفدراسيون جھانی واحد شمارهارگ" (نامۀ پارسی" در ْحاضر قبلا ۀــ مقال*

که در اين مقاله کوشش شده است تا با تکيه به نظريات رھبران جنبش  یئاز آن جا. چاپ رسيده است به )١٣۵٣ سيزدھم

 آموزشی و ۀرا جھت استفاد مورد بحث قرار گيرد، انتشار مجدد آن" ل انقلاب دموکراتيک ئمسا"کارگری جھان، 

ًطبيعی است که اين مقاله ضرورتا منعکس کننده کليه نظريات . فرھنگی مفيد ارزيابی کرده و مبادرت به تکثير آن کرديم

   .باشد نمی ما

  نتدارکات برای تشکيل اتحاديۀ دانشجويان ايرانی در سويد ۀکميت

  ش١٣۵٧ ]جدی[ماه  دی

 


